
امنیتـــی ناپایـــدار در اســـتان بلوچســـتان 
اســـت. این منطقه سال‌هاست با مشکلاتی 
نظیـــر فقـــر و فعالیـــت گروه‌هـــای مســـلح 
جدایی‌طلـــب مواجه اســـت. این شـــرایط، 
منجـــر بـــه وقـــوع حمـــات تروریســـتی و 
اقدامـــات خرابکارانه علیه زیرســـاخت‌های 

حیاتی شـــده اســـت.
برای ایران، که خـــود با ملاحظات امنیتی در 
مناطق مرزی شـــرقی مواجه اســـت، اتکا به 
مســـیری که در مجاورت چنیـــن کانون‌های 
بی‌ثباتـــی قـــرار دارد، می‌تواند ریســـک‌های 
امنیتـــی قابـــل توجهـــی بـــه همراه داشـــته 
باشـــد. عـــاوه بر ایـــن، مســـائل مدیریتی و 
نهادی نیز در بندر گوادر قابل توجه اســـت. 
ســـاختار حکمرانـــی ایـــن بنـــدر بـــا نوعـــی 
پراکندگی نهـــادی مواجه اســـت و نهادهای 
یکدیگـــر  بـــا  کافـــی  هماهنگـــی  مختلـــف 
ندارنـــد. ایـــن موضـــوع می‌توانـــد منجـــر به 
بـــروز ناکارآمـــدی در فرآیندهـــای اجرایـــی، 
افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش ســـرعت 

عملیـــات تجاری شـــود.
از منظر زیرســـاختی نیز، بندر گوادر هنوز به 
سطحی از توسعه نرســـیده که بتواند به طور 
کامـــل جایگزین بنـــادر پیشـــرفته‌ای مانند 
جبل علی شـــود. کمبـــود زیرســـاخت‌های 
حمل‌ونقل پســـکرانه‌ای، ضعـــف در تأمین 
انرژی و محدودیت در امکانات لجستیکی و 
خدمات پشتیبانی از جمله موانعی هستند 
که کارایی این بندر را محدود می‌ســـازند. بر 
همین اساس، پاکســـتان و بویژه بندر گوادر 
را بایـــد بیشـــتر به عنـــوان گزینـــه‌ای مکمل 
در نظـــر گرفـــت، نـــه جایگزینی کامـــل برای 

مســـیرهای اصلی تجارت ایران.
در عیـــن حـــال، روابـــط ایـــران و پاکســـتان 
علی‌رغم فراز و نشـــیب‌ها، از ظرفیت‌هایی 
برای همکاری برخوردار اســـت. در شـــرایط 
کنونـــی کـــه ایـــران به دنبـــال تنوع‌بخشـــی 
به مســـیرهای تجـــاری خود اســـت، تقویت 
همکاری‌های دوجانبه با پاکســـتان می‌تواند 
در دســـتور کار قـــرار گیرد. ایـــن همکاری‌ها 
می‌توانـــد شـــامل توســـعه زیرســـاخت‌های 
مشـــترک، هماهنگی در حوزه امنیت مرزی 
و دریایـــی و ایجـــاد ســـازوکارهای تســـهیل 

تجارت باشـــد.

محور جنوب؛ از عمان تا چابهار
در محـــور جنوب، عمان به دلیل سیاســـت 
خارجـــی متوازن و نســـبتاً مســـتقل و روابط 
پایدار با ایـــران، از جایگاه ویـــژه‌ای برخوردار 
است. اســـتفاده از بنادر این کشور می‌تواند 
بخشی از ریسک اختلال ناگهانی در جریان 

کالا را کاهـــش دهـــد. بنـــادر اصلـــی عمان، 
بویـــژه صلالـــه و دقـــم، در خـــارج از خلیج 
فارس و تنگـــه هرمز و در حاشـــیه اقیانوس 
هند واقـــع شـــده‌اند و از این منظـــر، مزیت 

مهمی در دسترســـی دریایـــی دارند.
بنـــدر صلالـــه یکـــی از هاب‌هـــای اصلـــی 
ترانشـــیپمنت در منطقه غرب آسیا است که 
مســـتقیماً در مسیر خطوط کشتیرانی شرق 
بـــه غـــرب قـــرار دارد. همچنین بنـــدر دقم 
بـــا زیرســـاخت‌های نوین، بســـتر مناســـبی 
برای تجـــار ایرانی فراهم می‌کنـــد. افزون بر 
این، بنـــدر صحار به دلیل نزدیکـــی به بنادر 
جنوبی ایـــران می‌توانـــد در شـــبکه فیدری 
نقش مؤثـــری ایفا کند و به عنـــوان گزینه‌ای 
جایگزین و کارآمدتـــر از بنادر امارات مطرح 
شـــود. از ایـــن منظـــر، عمـــان می‌توانـــد در 
راهبـــرد جدید تجاری ایران، نقشـــی مکمل 

و باثبـــات ایفا کند.
بـــا ایـــن همـــه، جمهـــوری اســـامی ایـــران 
دارای ظرفیت‌هـــای داخلـــی قابـــل توجهی 
اســـت کـــه در صـــورت مدیریـــت صحیـــح، 
می‌توانـــد جایگزیـــن یـــا مکملـــی کارآمدتر 
برای مسیرهای خارجی باشد. بندر چابهار، 
بـــه عنـــوان تنها بنـــدر اقیانوســـی ایـــران، از 
موقعیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار اســـت. 
ایـــن بندر، عـــاوه بر دسترســـی مســـتقیم 
بـــه آب‌هـــای آزاد، می‌تواند به عنـــوان نقطه 
اتصال ایـــران بـــه کریدورهـــای بین‌المللی، 
از جملـــه کریـــدور شـــمال-جنوب، ایفـــای 

نقـــش کند.
در شـــرایطی کـــه تنش‌ها در خلیـــج فارس 
افزایش یافته، توســـعه چابهـــار می‌تواند به 
کاهش وابســـتگی به تنگه هرمز و مسیرهای 
پرریســـک کمک کنـــد. همچنیـــن، از منظر 
امنیتـــی، کنترل کامـــل این بنـــدر در اختیار 

ایـــران اســـت و ایـــن امـــر، مزیتـــی مهـــم در 
مقایســـه بـــا اســـتفاده از زیرســـاخت‌های 
می‌شـــود.  محســـوب  دیگـــر  کشـــورهای 
مهم‌تریـــن  از  یکـــی  چابهـــار  واقـــع،  در 
ظرفیت‌هـــای داخلی ایـــران بـــرای بازآرایی 
نقشـــه تجـــارت خارجـــی در شـــرایط جدید 

. ست ا

 بنادر شمالی؛ 
مسیر امن‌تر برای کالاهای اساسی

در کنـــار محـــور جنـــوب، توجه بـــه کریدور 
ترانزیتی شمال-جنوب و بنادر شمالی ایران 
در دریـــای خزر نیـــز اهمیتی فزاینـــده یافته 
اســـت. بنـــادر امیرآباد و کاســـپین به عنوان 
بنادر متصل به شـــبکه ریلی در شمال، و نیز 
بنادر انزلی، نوشـــهر، آســـتارا و فریدونکنار، 
ظرفیـــت تخلیـــه و بارگیـــری قابـــل توجهی 
دارنـــد. بنـــدر نکا نیـــز بـــا ظرفیـــت مؤثر در 
فعالیت‌هـــای نفتی می‌تواند نقـــش ویژه‌ای 

در تجـــارت کشـــور ایفا کند. 
در شـــرایطی کـــه جبهـــه جنوبـــی کشـــور با 
تنـــش نظامی و اختـــال در ناوبـــری تجاری 
مواجـــه اســـت، دریـــای خـــزر می‌توانـــد به 
کانـــون مهمی برای پیوند اقتصـــادی ایران با 
شـــرکای راهبردی بویژه روســـیه و قزاقستان 
تبدیل شود. از این رو، بهره‌گیری حداکثری 
از ظرفیت بنادر شـــمالی، می‌تواند بخشـــی 
از نیـــاز کشـــور به غـــات، نهاده‌هـــای دامی 
و دیگـــر کالاهـــای اساســـی را از ایـــن مســـیر 

تأمیـــن کند.
البتـــه توســـعه بنـــادر شـــمالی نیـــز نیازمند 
برنامه‌ریـــزی دقیـــق بـــرای غلبـــه بـــر برخی 
محدودیت‌ها اســـت. کاهش تراز آب دریای 
خـــزر، محدودیـــت آبخـــور و ضعـــف برخی 
محورهای مواصلاتـــی از جمله چالش‌هایی 

هســـتند که بایـــد در سیاســـت‌گذاری‌های 
آینده مورد توجـــه قرار گیرند. بـــا این حال، 
در ســـناریوی فعلـــی، ایـــن محـــور می‌تواند 
یکی از مطمئن‌تریـــن گزینه‌ها برای افزایش 

تاب‌آوری تجاری کشـــور باشـــد.

 راهبرد بهینه؛ 
شبکه‌ای متنوع از مسیرهای تجاری

در جمع‌بنـــدی، می‌تـــوان گفـــت شـــرایط 
جدیـــد ژئوپلتیکـــی، بویژه تقابـــل نظامی با 
آمریـــکا و اســـرائیل و تغییـــر رفتـــار امارات، 
ضـــرورت بازنگـــری در راهبردهـــای تجـــاری 
ایـــران را به طـــور جدی مطرح کرده اســـت. 
اســـتفاده از بنادر پاکســـتان، بویـــژه گوادر، 
می‌توانـــد بـــه عنـــوان یـــک گزینـــه مکمـــل 
بـــرای کاهـــش فشـــارها و تـــداوم تجـــارت 
خارجی مدنظـــر قرار گیرد، امـــا این گزینه با 
چالش‌های امنیتی، زیرســـاختی و مدیریتی 
قابـــل توجهـــی همـــراه اســـت و نمی‌توانـــد 
بـــه تنهایی تکیـــه‌گاه مطمئنی بـــرای تجارت 

ایران باشـــد.
بر این اســـاس، راهبرد بهینه برای جمهوری 
اســـامی ایـــران، ترکیبـــی از تنوع‌بخشـــی 
هوشـــمند بـــه مســـیرهای تجاری، توســـعه 
زیرســـاخت‌های داخلـــی، تقویـــت امنیـــت 
دریایی و گســـترش همکاری‌های منطقه‌ای 
اســـت. در بخـــش توســـعه زیرســـاخت‌ها، 
تمرکز ویژه بر بندر چابهار ضروری اســـت. از 
سوی دیگر، توســـعه بنادر شمالی کشور نیز 
باید بـــا برنامه‌ریزی دقیـــق و رفع گلوگاه‌های 
لجســـتیکی دنبال شـــود. چنیـــن رویکردی 
می‌توانـــد با کاهش آســـیب پذیـــری در برابر 
تحـــولات خارجی، زمینـــه ســـاز بهره‌برداری 
مؤثـــر از ظرفیت‌هـــای ژئوپلتیکی کشـــور در 

راســـتای تأمین منافع ملی باشـــد.

جمهوری 
اسلامی ایران 

به واسطه 
موقعیت 

راهبردی خود 
در دسترسی 

به خلیج 
فارس، دریای 

عمان و دریای 
خزر و نیز 
قرارگیری 

در مجاورت 
کریدورهای 

ترانزیتی مهم، 
از ظرفیت 

بالقوه‌ای 
برای ایفای 

نقش محوری 
در تجارت 

منطقه‌ای و 
بین‌المللی 

برخوردار است

تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است

براســـاس گـــزارش بانک جهانی حـــدود 80 
درصـــد حجـــم و نزدیک بـــه 70 درصد ارزش 
کل کالاهای مبادله شـــده از طریق کشتی‌ها 
حمـــل می‌شـــود، از این‌رو زیرســـاخت‌های 
بـــه عنـــوان شـــریان‌های حیاتـــی  بنـــادر 
اقتصـــاد جهانی و عناصر کلیـــدی در تجارت 
بین‌المللی شـــناخته می‌شـــوند. در ادبیات 
اقتصـــاد سیاســـی بین‌الملـــل، دسترســـی 
ایمن و پایـــدار به آب‌های آزاد و مســـیرهای 
ترانزیتی، یکی از شـــاخص‌های اصلی قدرت 
ژئواکونومیک یک کشور محسوب می‌شود. 
جمهـــوری اســـامی ایـــران نیـــز به واســـطه 
موقعیـــت راهبردی خـــود در دسترســـی به 
خلیـــج فارس، دریـــای عمـــان و دریای خزر 
و نیـــز قرارگیـــری در مجـــاورت کریدورهای 
ترانزیتـــی مهـــم، از ظرفیت بالقـــوه‌ای برای 
ایفای نقش محـــوری در تجـــارت منطقه‌ای 

و بین‌المللـــی برخوردار اســـت.
با این حـــال، تحـــولات اخیر، بویـــژه جنگ 
تحمیلـــی ســـوم از ســـوی آمریـــکا و رژیـــم 
صهیونیســـتی و همزمان حمایت امارات از 
این ائتلاف، شـــرایط جدیدی را در معادلات 
تجـــاری و ترانزیتـــی کشـــور ایجـــاد کـــرده 
اســـت کـــه می‌توانـــد پایـــداری مســـیرهای 
ســـنتی تجـــارت کشـــور را بـــا چالش‌هـــای 
جدی مواجـــه ســـازد. در چنین شـــرایطی، 
بازتعریف مســـیرهای تجاری و تنوع‌بخشـــی 
بـــه گزینه‌هـــای ترانزیتی دیگر یـــک انتخاب 
صرفـــاً اقتصـــادی نیســـت، بلکـــه ضرورتی 
راهبـــردی بـــرای حفـــظ تـــاب‌آوری زنجیـــره 

تأمین کشـــور به شـــمار مـــی‌رود.
در ایـــن چهارچـــوب، گزینه‌هـــای جایگزین 
بـــرای بازتعریف مســـیرهای تجـــاری ایران را 

می‌توان در ســـه محور اصلی شـــامل شـــرق 
)پاکســـتان(، جنوب )عمان و بندر چابهار( 
و شـــمال )بنـــادر دریـــای خـــزر( طبقه‌بندی 
کرد. تحلیـــل حاضر بر آن اســـت تا با تمرکز 
بر این ســـه محور، چالش‌هـــا و فرصت‌های 
تغییر در نقشـــه تجاری کشور را بررسی کند.

پایان یک اتکای پرریسک
در ســـال‌های گذشـــته، امـــارات، بویـــژه از 
طریـــق بندر جبـــل علـــی، به عنـــوان یکی 
از مهم‌تریـــن مجاری غیرمســـتقیم تجارت 
خارجـــی ایـــران عمـــل می‌کرد. ایـــن نقش، 
بویژه در شـــرایط تحریم، اهمیت بیشـــتری 
یافتـــه بـــود، بـــه گونه‌ای کـــه بخـــش قابل 
توجهی از واردات و صادرات غیرنفتی کشور 
از طریـــق ایـــن مســـیر مدیریت می‌شـــد. با 
ایـــن حال، در شـــرایط کنونی کـــه امارات در 
صف‌بندی‌هـــای جدیـــد منطقـــه‌ای در کنار 
آمریکا و اســـرائیل قرار گرفتـــه و تنش‌ها در 
خلیـــج فارس و تنگـــه هرمز افزایـــش یافته 
اســـت، اتکای راهبردی به این مســـیر نه‌تنها 
پرریســـک، بلکـــه از منظر امنیـــت ملی نیز 

چالش‌برانگیـــز تلقی می‌شـــود. 
در چنیـــن وضعیتـــی، تـــداوم اســـتفاده از 
زیرســـاخت‌های بندری امارات برای تجارت 
خارجی با عدم قطعیت‌هـــای جدی مواجه 
اســـت. احتمـــال بلوکـــه شـــدن دارایی‌ها، 
توقیـــف محموله‌هـــای تجـــاری، اختلال در 
خطوط کشـــتیرانی فیدری و محدودســـازی 
دسترســـی به ســـوخت و خدمـــات بندری، 
اتـــکای راهبـــردی به ایـــن مســـیر را از منظر 
امنیـــت ملی غیرقابـــل توجیه می‌ســـازد. از 
ایـــن رو، خـــروج از ایـــن وضعیـــت از طریق 
از  ایجـــاد شـــبکه‌ای متنـــوع و مصون‌تـــر 
تنش‌هـــای خلیج فـــارس، به یـــک اولویت 

حاکمیتی بدل شـــده اســـت.

 پاکستان؛ فرصت مکمل
نه جایگزین کامل

جایگزیـــن،  گزینه‌هـــای  چهارچـــوب  در 

محـــور شـــرق یعنـــی پاکســـتان بـــه عنوان 
یکـــی از مســـیرهای قابـــل بررســـی مطرح 
اســـت. بنادر پاکســـتان، بویژه بنـــدر گوادر 
در کنار بنـــادر کراچی و قاســـم، بـــه عنوان 
گزینه‌هـــای مکمـــل بـــرای هدایت بخشـــی 
از تجـــارت خارجـــی ایران مطرح شـــده‌اند. 
ایـــن تغییـــر جهـــت، بیـــش از آنکـــه صرفاً 
یک انتخـــاب اقتصادی باشـــد، پاســـخی به 
تحولات ژئوپلتیکی و تلاشـــی برای مدیریت 
ریســـک‌های ناشـــی از شـــرایط جنگـــی و 

فشـــارهای خارجـــی محســـوب می‌شـــود.
بندر گـــوادر، واقع در ســـواحل دریای عرب 
و در جنوب اســـتان بلوچســـتان پاکستان، 
از نظـــر جغرافیایی در نزدیکی ورودی خلیج 
فارس است و حدود 120 کیلومتر با مرزهای 
جنـــوب شـــرقی ایـــران فاصلـــه دارد. گوادر 
بـــه عنـــوان بخشـــی از پـــروژه کلان کریدور 
اقتصادی چین-پاکســـتان و ابتکار کمربند و 
جاده، مورد ســـرمایه‌گذاری گســـترده چین 
قـــرار گرفته و بـــه عنـــوان یکـــی از گره‌های 
مهم در شـــبکه ترانزیتی منطقـــه‌ای در حال 

است. توسعه 
بـــا ایـــن حـــال، ارزیابی دقیـــق ایـــن گزینه 
از منظـــر منافـــع ملـــی ایـــران مســـتلزم در 
نظـــر گرفتـــن مجموعـــه‌ای از فرصت‌هـــا و 
تهدیدهـــا اســـت. از یک ســـو، اســـتفاده از 
بنـــادر پاکســـتان می‌توانـــد به ایـــران کمک 
کند تا وابســـتگی خود به مســـیرهای تحت 
نفوذ یا کنترل بازیگـــران متخاصم را کاهش 
دهد و در شـــرایط تشـــدید تنـــش در خلیج 
فـــارس، مســـیرهای جایگزین بـــرای تداوم 

تجـــارت خارجی خـــود ایجـــاد کند. 
همچنیـــن، ایـــن مســـیر می‌توانـــد امـــکان 
دسترســـی به بازارهای جنوب آســـیا و حتی 
اتصـــال بـــه شـــبکه‌های ترانزیتـــی چیـــن را 

تســـهیل کند. 
از ســـوی دیگـــر، بنـــدر گـــوادر و بـــه طـــور 
کلـــی زیرســـاخت‌های بنـــدری پاکســـتان با 
چالش‌های قابل توجهی مواجه هســـتند. 
یکـــی از مهم‌ترین ایـــن چالش‌ها، وضعیت 
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